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روايت ھا موجود از روند تاريخی شکل  بخش اول مقاله راه نجات ت�ش نمود تا تفسير متفاوتی با

  :در آن بخش مجموعه نکات زير مطرح شد. ارائه دھد مذھبگيری سکو!ريسم و رابطه آن با 

واحد و منسجم تاريخی نيست و در اشکال مختلف توسط  ی سکو!ريسم مانند مذھب يک پديده. 1

چينی، ژاپنی، ايرانی، (ی جھان عمده تمدنھا. متحول و تجربه شده است ،تمدنھای مختلف رشد يافته

مي�دی در مسير مدرن شدن ھای بومی و  15-13ھمگی در سده ھای ) اس�می، اروپايی و ھندی

خير أتمدن اروپايی با ت. قرار داشتند خود و زيستی متناسب با محيط فرھنگی رشد عق�نيت تجربه گرا

 2004به کتاب ھابسون (يق پذيرفت ثيرات عمأت ی شرقیدر تمدنھا توارد اين مسير شد و از تحو!

   1)به عنوان تنھا يک نمونه تحقيق مستند در اين باره مراجعه شود

و آن وجود داشت  تمدنھا اين بين  روند سکو!ريزه شدن مشترک با وجود ھمه تفاوتھا يک امر . 2

کثر مذھبی اص�حات مذھبی در اين تمدنھا به شکل رشد ت. ريشه داشتن در امر اص�حات مذھبی بود

اص�حات مذھبی نه تنھا . و رشد اعتبار عقل تجربه انديش در راستای امر قدسی صورت می پذيرفت

در مقابل سکو!ريسم در معرفت و جھان بينی قرار نداشتند بلکه زاينده اين روند در کليه تمدنھای 

  . فوق حتی نوع اروپايی بودند

  . ريشه ھای قوی مذھبی داشت ، ابتدانبوده روند سکو!ريزه شدن در اروپا نيز استثناء. 3

که اسير (سکو!ريسم اروپايی ھمراه با سيطره شيوه مدرن شدن آن بر ساير تمدنھای ديگر . 4

طی روند گسترش جھانی قدرت ھای ويرانگر استعماری روند ) معض�ت و تضادھای درونی بودند

                                         

1 Hobson, J. M. (2004) The Eastern origins of Western civilization, New York: 
Cambridge University Press. 
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 یبا شکل گيری دولت ھاوده و به مرور سکو!ريزاسيون و مدرنيته بومی تمدنھای ديگر را مختل نم

) که در صدد استق�ل از نھاد فاسد کليسا و پايان دادن به جنگ ھای مذھبی بودند(مقتدر مدرنيزه شده 

دست از اتکاء به مذھب جھت تامين ريشه ھای اخ�قی خويش بر داشته و روند مدرن شدن و رشد 

  . ی را جانشين مذھب کردپايگاه ديگری بنام علم و ايدئولوژ ،سرمايه داری

اين تجربه خاص در اروپا باعث شد تا نظام سکو!ر مقابل نظام مذھبی و امر سکو!ر امری غير . 5

ديگر تقابل بين امر دنيوی و اخروی، جسمی و  یحال آنکه در تمدنھا. قدسی و زمينی تلقی شود

  . روحانی وجود نداشت

از يک طرف با ) با وجود تفاوتھای درونی(پايی در قرن بيستم مي�دی، سکو!ريزم نوع ارو. 6

جھانی از طريق قدرت اقتصادی سرمايه سا!ری و دولت مدرن و از طرف ديگر با  ی کسب سيطره

به جنگ  بنا نھادن بنيانھای اخ�قی تصميم سازی ھا بر نوعی عق�نيت ابزاری فارغ از معنويت 

مارکسيسم، (بشر تحت عنوان علمی بودن  ی، فساد و بی اخ�قی بی سابقه ای در تاريخافروز

علم فاقد توان پاسخگويی به سوا!ت از آنجا که . پرداخت) ليبراليسم، نوليبراليسم، نازيسم، فاشيسم

، نا کارآمدی دولتھای سکو!ر غربی و عقب بود فرھنگی- و درک پيچيدگی ھای اجتماعی اخ�قی

د بی اعتمادی به علم و دوره کوتاھی از ھويت نشينی آنان در برابر قدرت بی انضباط بازار به رش

يزم فلسفی انق�بھای دانشجويی و پست مدرناز ھيپسم آمريکايی تا ( ت گرا انجاميديھای معلق و نسب

  )مي�دی 70و  60دھه ھای  ھنری در

به بازگشت نيروی  ناتوانی سکو!ريسم غربی متجدد آلوده به سرمايه سا!ری و بی ھويتی منجر. 7

در سرتاسر جھان شد و ھرکجا درجه فسادگری سکو!ريسم با!تر بود مذھب قوی تر و پر مذھب 

  . مدعی تر واود صحنه می شد

شرقی از روند طبيعی -غربی و ھم اس�می-از طرف ديگر از آنجا که مذھب ھم در تمدن اروپايی. 8

ان اص�ح گری خويش را تو از اين روباز مانده بود و رشد عق�نيت و مدرنيته بومی و سکو!ريسم 

تفاسير مترقی ضد استعماری از دين در . (به شکل بنيادگرايی دينی ظھور نمود ،از دست داده بود

  ). کشورھای اس�می توسط دولت ھای سکو!ر فاسد وابسته به غرب ھم زمان سرکوب می شدند

بديل به نزاعی کشمکش بين سکو!ريسم بی ريشه در مذھب و مذھب ناتوان در عق�نی شدن ت .9

ی بنا براين راه نجات از اين مصيبت برقرار. مخرب شده است که تاريخ امروز جھان را رقم زند

اين ممکن نخواھد شد مگر سکو!ريسم . رابطه سازنده بين عقل و ايمان، بين مذھب و سياست است

اين ھردو نيز . ار دنانديشي ت درريشه ھای دينی و اخ�قی خويش را باز يابد و دين توان عق�ني
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ھم نھاد سياست و ھم نھاد دين ھر دو بطور ھمزمان روند  اينکه امکان پذير نخواھد بود مگر

- به علت تفوق انحصارگری در نھاد ھای موجود دينی و سياسی. اص�حات ساختاری را آغاز کنند

ه ساختن نھاد اقتصادی امکان اص�ح از درون ناچيز است و بنابراين جنبش ھای رھايی بخش بايد ب

سياسی دست يازند ضمن اينکه مترصد فرصت تحول ھا در -دينی و اقتصادی-ھای موازی فرھنگی

  . نھاد ھای موجود نيز باشند

رعايت سياسی برای موفق شدن نياز به -دينی و اقتصادی-فرھنگی )بديل( نھادھای موازی. 10

ا قدرت در بيرون را از آنھا صلب اصول دارند که امکان رشد ھر گونه انحصار درونی و ازدواج ب

  . نمايد

اين نھادھا بايد به لحاظ سازماندھی و ساختار تصميم سازی به نھايت دموکراتيک . 1.10

   .باشند

و تصميم سازی  )روش شناسی( اين نھاد ھا بايد از اتخاذ شيوه ھای توليد معرفت.  2.10

 اند ی با قدرت شکل گرفتهھمکاردر متداول که طی قرون متمادی  اقتصادی-سياسی ھای

بنابراين ضروری است که اين نھاد ھا از نقد بنيادين روش ھای استخراج اصول . بپرھيزند

 .اقتصادی آغاز نمايند-اخ�قی و اعتقادی و روش ھای تصميم گيری سياسی

   

را در اين راستا، قسمت بعدی اين مقاله سعی دارد تا مدلی شورايی و مبتنی بر دموکراسی مستقيم 

   . برای بحث و مداقه بيشتر ارائه دھد

  

  بديل برای نجات از بن بست سياسی ايران امروز کدامند؟راه اين مبانی 

  

 عقل را با عقل ديگر يار کن 

  امرھم شوري بخوان و کار کن

  مولوي

  

 کي باشدت نجات ز صفراي روزگار

   تا باشدت حيات ز خضراي آسمان
  خاقانی

 

دو بعد : ايران برمی آيد اين است کهدرجربه ھای سکو8ريسم در غرب و آنچه از مخرج مشترک ت 

اقتصادی جوامع بشری بايد در يک ارتباط سازنده و سالم با يکديگر قرار -اخ@قی و سياسی-مذھبی

به شکل مخفيانه ) برخ@ف آنچه در غرب شاھديم(بگيرند بگونه ای که تاثير گذاری يکی بر ديگری 
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جدايی دين از سياست صورت نگيرد بلکه نھايت نظارت مردمی و دموکراتيک بر تحت نام غلط انداز 

اما . اين رابطه بايد مبتنی بر مقتضيات خاص ھر جامعه بطور آزادانه  تنظيم شود. اين امر حاصل شود

  ممکن است؟ امریچگونه چنين 

 د و حصربی ح دموکراتيک کردناز طريق : ھرچند آسان نيست اما سرخط ھا مشخص استجواب 

علت اينکه دين و سياست در بيشتر . ی اين نھاد ھاھردو روند ھای توليد معرفت و تصميم سازی در

. عدم دموکراتيک بودن اين ھردو بعد يا نھاد اجتماعی است ،موارد تاريخی رابطه ای مخرب داشته اند

زابی حر رقابت بين ااين نظام مبتنی ب. ليبرال دموکراسی در غرب به اندازه کافی دموکراتيک نيست

است که ھريک تنھا نمايندگی کننده منافع يک طبقه يا قشر خاص از جامعه بوده و به علت سطحی 

بودن دموکراسی که تنھا ھرچند سال يکبار به شکل انتخاباتی صورت می گيرد دست به  زد و بند ھای 

اريان و سرمايه بی کران با گروھھای مذھبی و صاحبين شرکت ھای غول آسای خصوصی و باز

از طرف ديگر نھادھای دينی . می برندجھت تامين ھزينه ھا و حمايت ھا  و نيروھای خارجی داران

بنابراين ھنجارھا و ارزشھايی را توليد و تبليغ می کنند ) حتی در حد انتخاباتی(اص@ دموکراتيک نبوده 

حتی اگر از ھم جدا شوند  ،شرّ ود موجاين ھر دو . که منافع خود و مؤمنين خاص خود را تأمين نمايد

 با به ھمکاری "جدايی دين از سياست" انهکانالھای نفوذ در يکديگر را يافته و تحت عنوان عوام فريب

   .ادامه می دھند توده ھا جنگ افروزی و چپاولبه و  يکديگر

تکنيکی  نياز به ھيچ نگاه عميق. خواھيد پرسيد مگر در ليبرال دموکراسی انحصار ھم وجود دارد

نيست تا بدانيم که انحصارھا در ليبرال دموکراسی ھای سکو8ر واضح تر از آن ھستند که کسی بتواند 

احزاب، . در کمتر کشور غربی حتی حزب سومی توانسته به تنھايی قدرت را بدست بگيرد. انکار کند

 ھستند که عمدتاً شان  یی پراگماتيستمنافع عمومی را نمايندگی نکرده به شدت متاثر از ايدئولوژی ھا

 ی بنابراين در نھايت امر به علت غلبه. مطابق منافع طبقه يا گروه خاصی از اغنيا و نخبگان است

در ھرچند درجه فساد و انحصار . اقتصادی اين طبقات، تفاوتھای اساسی بين احزاب مشھود نمی شود

ان انحصار آنقدر زياد ھست که اما ميز ،کمتر از کشور ھای غير غربی استجوامع غربی به مراتب 

نگذارد بسياری از مردمان اين کشورھا بتوانند منافع و نياز ھای خود را در سطح تصميم گيری ھای 

افزايش نابرابرھا و اخت@فات طبقاتی، کاھش امنيت  بحران مالی اخير غرب،. ک@ن دخيل نمايند

بحران ھای  و ران جھانی محيط زيستناتوانی دولت ھای غربی در مقابله با بح اجتماعی و شغلی،

نوع موجود ) بلکه حتی فريبنده بودن(نشان دھنده ناکافی بودن  ھمگی اخ@قی در اين کشورھا

  .دموکراسی در اين کشورھاست
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که از درون آنھا افراد شرور و جنگ طلب و تقلب کاری چون جرج بوش و (نظامھای دموکراتيکی  

به  ،قدرت را در دست گرفته ،چالشی اساسی سر برآوردهسرکوزی و برلوسکنی و پوتين بدون 

 تضعيف نھادھا و حقوق شھروندی کشور خويش در جھت تقويت شرکتھای بی مسئوليت چند مليتی

می شوند، " صادر "وقتی به جھان سوم  ) که خود نيز سھام دار آنھا ھستند اقدام می کنند سرمايه سا8ر

 ً   . حسنی مبارک و احمدی نژاد می گردند منجر به ظھور رابرت موگابه و قطعا

بايد ) چه ايا8ت متحده ،چه ايران(بنابراين ھدف جنبش ھای دموکراسی خواه در جوامع مذھبی 

ايی در فرايند تصميم دانحصار زدايی ھمزمان از فرآيند توليد دانش دينی از يک طرف و انحصار ز

اين طريق است که مذھب و سياست می تنھا از . گيری ھای اقتصادی سياسی از طرف ديگر باشد

  . توانند به رابطه سازنده برسند

با مخالفت طبقه روحانيون که  بطور حتماين کار . از طرف ديگر نھاد دين نيز بايد انحصار زدايی شود

اما ھرچه فعالين دموکراسی خواه در راه . انحصار توليد معرفت دينی را دارند روبرو خواھد شد

دينی و تفسير متون و تاريخ دينی خود دست به فعاليت بزنند و  - و انديشه ھای اخ@قیاص@ح ديدگاھھا 

مکشوفات خود را بدون تعصب در معرض گفتگو و بحث عمومی قرار دھند، اين انحصار شکسته می 

توليد معرفت انحصار در حال فروپاشی بايد با نھاد دموکراتيک . کافی نيست امر اين با اين حال،. شود

يعنی دين باوران نياز خواھند داشت تا طی . جايگزين شود دارای انضباط و انسجام واخ@قی یدين

حلقه را تشکيل داده و افراد آن  حقوقی- اخ@قیتوليد معرفت  حلقه ای دموکراتيکشبکه ھای اجتماعی، 

   . نمايند" انتخاب"را از ميان محققين و دين شناسان آزادی خواه  ھا

يفه دارند تا به تدوين و باز تدوين ممتد اصول حقوقی و اخ@قی و ارزشی بر مذکور وظ حلقه ھای

اساس نقد و بررسی آزاد منابع تاريخی طی گفتگوھای سازماندھی شده فارغ از زور و اکراه و تزوير 

افراد فعال در  .و ھمچنين با توجه به نيازھا و تحو8ت اجتماعی و دست آوردھای علمی روز بپردازند

و متون دينی و اخ@قی شروع کرده، از درگير شدن قه ھا از تحول در روش شناسی فھم تاريخ اين حل

در بحث ھای فلسفی و ک@می بيھوده امتناع نموده، در جھت بکار گيری علمی ترين و انتقادی ترين 

 جامعهو شيوه ھای ممکن انسان شناسی، تاريخ شناسی، اديان شناسی، اسطوره شناسی، باستان شناسی

شناسی در جھت کشف حقايق تاريخی و استخراج اصول حقوقی و مبانی اخ@قی قابل عملياتی شدن 

نتايج بر آمده از اين حلقه ھا يا شوراھای توليد معرفت اخ@قی بايد به شوراھای تصميم . اقدام نمايند

    . اجتماعی منتقل شود-اقتصادی-سازی سياسی
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اخ@قی چه در نھاد ھای تصميم -ر نھاد ھای دينیروند انتخاب کردن اعضاھای شوراھا چه د

اقتصادی جانشين نظام، بايد از پايين به با8 به شکل انتخاب شايسته ترين افراد از سطح -سازسياسی

بنا براين کانديد . روستايی و سپس استانی و کشوری و حتی بين المللی صورت بگيرد/محلی به شھری

جايی دراين فرايند نجات و  ،زی، تبليغات انتخاباتی وازاين قبيلشدن از جانب گروه خاص، حزب با

اين جنبش نجات منتظر . نخواھد داشت کسب استق@ل و تاسيس نظام ھای جديد زماندر  حتی بعداً 

ژی اتخاذ شده در اين جنبش با ھدف تاسترا. وقوع انق@ب يا اص@ح قوانين اساسی از با8 نخواھد بود

. از ھمان ابتدای کار موازی يعنی تشکيل جامعه مردم سا8ر. سا8ر يکی است رسيدن به جامعه مردم

اين استراتژی مبتنی بر توليد جامعه ھای مستقل و اقتصاد مستقل و سياست مستقل در دل نظام ھای 

واقعی برای اين نظام ھای فاسد و ) بديل(توليد آلترناتيو .  چه دينی خواھد بود و فاسد چه سکو8ر

ق آلترناتيوی که در سطور با8 مطرح شد ممکن است نه صرفا از راھھايی که يد، تنھا از طرمآناکار

مانند انتخابات، اعتراضات خيابانی، (د ناين نظام ھا برای فعالين دموکراسی خواه باز می گذار

ه قديمی ايجاد تحول تنھا وقتی کارآمدند که نھاد سازی ھا و جامعراه ھای اين ) . غيرهو اعتصاب 

شروع شده باشند و چون حيات اين شبکه ھای مستقل زندگی آلترناتيو سازی ھا و اقتصاد سازی ھای 

  .اجتماعی در خطر افتد، اعتراضات و انتخابات می توانند فشار بر نظامھای فاسد را افزون کنند

اعتراض  .بياييد واقع نگر باشيم؛ جنبش سبز ھرچند شجاعانه و ھر چند محق، به بن بست رسيده است

اميد بستن به انتخابات بعدی با توجه به ساختار . عراب نداردبه نتايج انتخابات گذشته ديگر محلی از اِ 

 ،نه مطلوبو  بر اندازی و شورش و خشونت نه ممکن است  .قانون اساسی فعلی اميدی واھی است

ش سبز در 8ک جنب . ظھور خواھند کردچرا که از دل شورش و براندازی ديکتاتوری ھای جديد 

امکان توليد برنامه برای تداوم حيات سياسی خود را از دست داده و در حال پاره  ،دفاعی فرو رفته

پاره شدن بين نيروھای مختلف درونی و بيرونی، مذھبی و سکو8ر، طبقه کارگر و طبقه متوسط، 

ن و اسير کشمکش ھای ماند جایِ ه راه حل اما در گذار از اين جنبش، ب. اص@ح طلب و برانداز است

  .  راه نجات در يافتن راھی بديل برای تحقق جامعه ای بديل است. بی حاصل شدن است

م، می نام جنبش نجاتجھت تسھيل ک@م آنرا تنھا ھم ھدف و ھم وسيله دراين جنبش جديد که در اين جا 

  :اين خواھد بود

که در آنھا  )فرھنگی دينی و غير دينی با تکيه بر منابع( مستقل اخ4قی توليد معرفت فضاھای تشکيل

بطور صد در صد مشارکتی و دموکراتيک توليد  بديل اجتماعاتمبانی حقوقی و ھنجاری زندگی در 

تصميم گيری کام4 مکانيسم ھای با  از نظامھای غالب مستقل تا حد ممکن اجتماعاتی ؛می شود
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تدريجی و (ت در پی جای نشين کردن جنبش نجا. بين اعضا دموکراتيک در امور اقتصادی و سياسی 

نظامھای سياسی ليبرال دموکراسی، مشروطه، بنيادگرای مذھبی يا سکوFر، پادشاھی ) از درون

چه (وغيره با  نظامھای مردم ساFری مستقيم و جانشين کردن نظامھای اقتصادی سرمايه ساFر 

استراتژی اصلی اين جنبش ايجاد . می باشدبا نظامھای اقتصاد مشارکتی ) دولت رفاھی چه نوليبرال

شبکه ھای ھمبسته از اجتماعات محلی بديل با شوراھای تصميم سازی و حلقه ھای توليد معرفت 

منطقی است که مشارکت در انتخابات و يا انق4ب ھا تنھا منوط به . حقوقی را انتخاب می کند-اخ4قی

و در اين مسير از رد کامل يا قبول . تشخيص ھمخوانی و تسھيل آرمانھای جنبش صورت می پذيرد

    . انفعالی ھر گونه ايدئولوژی عدالت طلب و آزادی خواه می پرھيزد

ً جنبش نجات نه    اص@ح طلب است نه انق@بی، ھيچ کس را واجد شرايط سخن گويی و نمايندگیصرفا

ريق مشارکت ھيچ دين و مذھب و ايدئولوژی نمی داند مگر آنکه آن فرد يا افراد از ط انحصاری

مستقيم اعضای آن مکتب از پائين به با8 انتخاب شده باشند و ھر گونه ادعای ايشان طی گفتگوھای 

ھيچ نھاد و گروه رسمی و قشر خاصی توليت رسمی ھيچ دين . شکل گرفته باشدمنضبط و منسجم آزاد 

يبی مختصات عملی اين دامه اين نوشته سعی دارم تا بطور تقردر ا. و باوری را نمی تواند مدعی شود

  . زمينه ای برای بحث و مبادله نظر بيشتر فراھم شود تاجنبش فرضی را به تصوير بکشم 

ھم اقتصادی  ،ھم در فعاليت ھای سياسی جنبش نجات معتقد به دموکراسی مستقيم مشارکتی و شورايی

می پردازند که  "اجتماعات بديلی"مشارکت کنندگان در جنبش نجات به تشکيل . است و ھم فرھنگی

 از طريقدرآنھا ھيچ سلسه مراتبی وجود نداشته، تصميم گيری ھا به شکل اجماعی و نه اکثريتی 

شوراھای منتخب گرفته می شوند، اعضای  اجتماع ھای بديل در جھت تقويت اقتصادی اعضای 

ادی در تا نابرابری اقتص ضعيف تر از طريق مشارکت در فعاليت ھای اقتصادی اقدام می نمايند

کليه امور مالی و اقتصادی  .اجتماع از بين رفته امکان مشارکت حقيقتا برابر برای ھمگان حاصل شود

ھريک از اين . در نھايت شفافيت توسط  شوارھای منتخب صورت می گيردبديل  محلی ھر اجتماع

را در تناسب ) اردکه حول ايشان حداکثر آشنايی وجود د(اجتماعات بديل،  چند نماينده شايسته و عادل 

اعضای . می کند "معرفی"با تعداد اعضای جامعه به عنوان شورای تصميم سازی ھای سطح محلی 

سطح با8تر می فرستند و اين امر به ھمين ترتيب تا شورای  برای تشکيلعضوی را  ،ی محلیھاشورا

  . ادامه پيدا می کند) ملی و فراملی(با8ترين سطح 

وظيفه تشکيل حلقه ھای موازی توليد معرفت اخ@قی و  ،از سطوح ھريکدر شوراھای مذکور  

اعضای اين حلقه ھا توسط اعضای اين شوراھا از ميان شايسته ترين افراد . ارزشی را دارند
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اين حلقه ھای  .انتخاب می شوند در ھر حوزه مذھبی و يا ايدئولوژيک غير مذھبی پژوھشگر و دانشمند

به ) طی تشکيل فروم ھای گفتگوی بين اديانی و بين ايدئولوژی ھا(ر معرفتی در ھماھنگی با يکديگ

آزاد سازی توليد دانش مذھبی و اخ@قی از انحصارھا و خرافات پرداخته رد پای نفوذ قدرت در 

تشکيل حلقه . اخ@قی را دنبال کرده به پا8يش اين دانش ھا اقدام می کنند-دانشھای قب@ توليد شده دينی

اما اين . ايد از سطح محلی آغاز شود تا تنوع ھای مذھبی و عقيدتی در نظر گرفته شوندھای معرفتی ب

وظيفه دارد است که ) متشکل از نمايندگان حلقه ھای سطح پايين تر( با8ترين حلقه معرفتی در نھايت 

افيت و تا مبانی اخ@قی تصميم گير ی ھای اجرايی، قانون گذاری ھا و قوانين قضايی را با حداکثر شف

شوراھای  به آزاد پژوھش و گفتگو و ھمکاری تدوين نموده ھر چند سال يکبار  طی فرايند ھای کام@ً 

آموزش اين مبانی به  دارند تا به  سطوح پايين تر وظيفه معرفتی حلقه ھای. اب@غ نمايدتصميم سازی 

به عات بديل محلی عموم و ايجاد فضاھای بحث و گفتگوی آزاد درباره اين اصول در سطوح اجتما

بطور دوره ای نشست بين حلقه ھای با8ی و پايينی جھت ايجاد ھماھنگی در نظام حقوقی . پردازند

  . حاکم بر اجتماعات بديل صورت می پذيرند

بر روند انتخاب اعضای حلقه ھای توليد معرفت اخ@قی و حقوقی، بايد ضوابط حاکم بوده و معيار ھای 

اما اين معيار ھای تنھا توسط اعضای منتخب . نھای جنبش نجات لحاظ شوندشايستگی متناسب با آرما

شوارھای تصميم سازی اجتماعات بديل از ھمان سطح محلی به با8 لحاظ می شوند و نه توسط ھيچ 

  :اساسی شايستگی عبارتند از از جمله شروط يا معيارھای. شورای نگھبانی از با8

که ) چه دينی چه غير دينی(حقوقی -ھا و دانش ھای اخ@قیپذيرش اين واقعيت که کليه معرفت  .1

در شرايط نابرابر، سلسله مراتبی و خارج از فضاھای گفتگوی آزاد فارغ از رعب و مصلحت 

توليد شده اند فارغ از اعتبار 8زم برای باورمندی و اجرا شدن بوده و از اين رو بايد به شکل 

. اثير گذار مورد ساختار شکنی و بازسازی قرار گيرندانتقادی با لحاظ کردن شرايط و عوامل ت

بنابراين التزام منفعل و برخورد سلبی ھردو مانع يافتن حقيقت در مورد اين معارف شده، راه 

 . پژوھش را بسته و در تضاد با آرمان جنبش نجات می باشد

د که تنھا معرفت انسانی و حتی طبيعی چنان پيچيده ان-پذيرفتن اين حقيقت که مشک@ت اجتماعی .2

ھمه . ھای ھمه جانبه نگر می توانند آنان را بھترين درک و راه حل ممکن را فراھم نمايند

 . جانبه نگری تنھا در محيط ھای صد در صد آزاد انديشيدن و پژوھيدن توليد می شوند

نجات و رستگاری حقيقی فردی و اجتماعی در گرو ھم بوده، تنھا از طريق برقراری رابطه  .3

ھرگونه معرفتی که وجھی از زندگی بشررا  . عادل بين ابعاد دوگانه زندگی ميسر می شوندمت
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در قبال وجوه ديگر برتری می دھد توجيه کننده نظام ھای سلسله مراتبی و ابزار دست قدرت 

نظام اخ@قی و حقوقی سالم بايد بر اساس برقراری تعادل بين اقتصاد و محيط . طلبان می شود

و جامعه، مردانگی و زنانگی، مسن و جوان، بين ماده و معنی، بين سرمايه و زيست، فرد 

   . تنظيم شود...  کار، بين وحدت و تکثر، بين آزادی و آگاھی، بين عدالت و آزادی و 

حقوقی توليد شده توسط حلقه ھای -اخ@قیدر نظر گرفتن مبانی  ی شوراھای تصميم سازی وظيفه

حلقه ھای معرفتی در ھر سطح تنھا  ،با اين حال. ازی ھای خود دارندرا در زمان تصميم سمعرفتی 

ھای  حلقه. اقتصادی در شوراھا را خواھند داشت -سياسی -امکان ديده بانی تصميم سازی ھای اجرايی

شوراھای تصميم سازی محلی و اصول ناھماھنگی بين تصميمات  بروز ی معرفتی در صورت مشاھده

را به عموم اعضای  و ناھماھنگی ھا راھا، وظيفه گزارش اين تخلفاتاخ@قی توسط اعضای آن شو

شوراھای تصميم سازی در  تغيير در ترکيباجتماع ھای محلی بديل داشته تا اعضای جامعه نسبت به 

در سطوح با8تر شوراھا به شوراھای پايين تر و ناھماھنگی ھا تخلفات . اقدام نمايندخود سطح محلی 

فتی گزارش می شود تا شوراھای سطح پايين تر نسبت به تعويض اعضای سطوح توسط حلقه ھای معر

سلب وکالت از اعضای شوراھای تصميم سازی از جانب اعضای اجتماعات در  .با8تر اقدام نمايند

  . صورت به حد نصاب رسيدن متقاضيان ھر زمان از طريق رفراندم محلی ممکن است

و حلقه ھای معرفتی آنان ممکن است وظايف و فعاليت ھای  درحاليکه در ابتدای کار اين شوراھا 

تنھا چيزی که . محدودی داشته باشند با رشد اجتماعات بديل برنقش آفرينی آنان افزوده خواھد شد

ت بديل محدود می کند تنفرافکنی و بی احترامی و خشونت ک@می بکار اآزادی بيان افراد را در اجتماع

تعريف تنفر و بی احترامی و اھانت توسط حلقه ھای دموکراتيک توليد  .رفته توسط سخن گويان است

اجتماعات بديل از ھمان . صورت می گيرد) به عنوان بخشی از وظيفه توليد اصول اخ@قی(معرفت 

گفتگو و تدوين طرح ھای از طريق آموزش و خود ابتدای تشکيل شدن به بسيج منابع برای گسترش 

روری است که اين اجتماعات بديل از پائين ترين سطوح اجتماعی و ض. مشترک اقدام می نمايند

در  . بند انحصاری شدن در طبقات مرفه و متوسط و شھری برھانند ازطبقاتی شروع کنند و خود را 

مين حداکثر شرايط اقتصادی و سياسی و فکری أت"و  "پايين به با8"اصل بر نظارت از  ،اين نظام بديل

ھمگان در رھبری جامعه نقش بازی می "در اين نظام . اعضاء است تمام عيار برای مشارکت" برابر

  ".کنند و ھمگان در برابر خلق پاسخگو ھستند

اين  .يک جامعه متکثر و ھم زمان متحد. جنبش نجات، جنبشی است که از ھمان ابتدا يک جامعه است

ه شکل شبکه ای در سراسر جھان جنبش محدود به مرزھای ملی نبوده بلکه به تشکيل اجتماعات بديل ب
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کليه اصول اخ@قی حقوقی بايد ھر چند سال يکبار توسط حلقه ھای معرفتی بر اساس . می پردازد

گزارشھای تھيه شده توسط شوراھای تصميم سازی در مورد مشک@ت و تحو8ت جديد اجتماعی مرور 

  . ظ شودو بازنويسی و اب@غ شوند تا پويايی اين جنبش يا جامعه بديل حف

گذار به جنبش  دراين جا به ھمين حد نوشتن کفايت کرده و ادامه را به عھده ع@قه مندان به موضوع  

را از طريق بحث ھای  يا جامعه موازی نجات می نھم تا مشخصات بيشترو دقيق تری از اين جنبش

 . عمومی ترسيم نمايند

 


